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 باسمه تعالی

 گفتارپیش
 

 تنــد و مـن مســت یتاریــک و بـاد یشـب
 یــــار ۀخانــــخلــــوت مـــرا دربــــانِ 

ــــه ــــد و آنگ ــــر جنبانی ــــر زنجی  س
 ینــــدا در داد کانــــدر هــــر دو گیتــــ

 

ــاد و  ــن افت ــت م ــدح از دس ــتنق شکس
ــد ــت یکمن در میــان افکنــد و بــر بس

ـــتد ـــر پیوس ـــر زنجی ـــا س ـــم را ب ل
ـــه ـــر را دیوان ـــرین زنجی ـــت یام هس

 

من  المقدماترا در مقدمۀ عثمان یحیی بر کتاب  شرح فصوص تلمسانی عنواناولین بار 
ّ  کتاب نصّ  بر  ،مفتنیاآن گزارشی از محتوای  منابعیک از که در هیچ آنو با  دیدم صوصالن

 ایاز اهمیت ویژهعفیف الدین تلمسانی ر که این اثر نیز همچون دیگر آثا مبودباور این 
نداشت ـبرـدرای نتیجهبرای یافتن این کتاب کشور های . جستجو در کتابخانهاستبرخوردار 

که برای شناسایی و تهیۀ نسخ خطی مورد نیاز مرکز دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی تا این
لیمانیه ت ویژۀ مدیر محترم کتابخانۀ سبا مساعدرا یافتم. در آنجا به کشور ترکیه توفیق سفر 

و مقدمات تصحیح متن را کردم جناب آقای امیر إش سه نسخۀ موجود از این اثر را تهیه 
ۀ خنسسه  از استفادهاز حدود یک سال کار پیوسته تصحیح متن را با پس م. دآورفراهم 
 سهاز  تری قدیمیانسخهاز وجود  ،به واسطۀ دوستی در این اثنا .مدانمام رستبه ا مذکور

ی پیش چندر دیگر تا اثآ بسیاری ازکه همانند باخبر شدم در کتابخانۀ مجلس نسخۀ قبلی 
تن م یبه فضل و عنایت خداوند آنو مقابلۀ  این نسخهبا تهیۀ  .نگاری نشده بودفهرست
 . رای نشر آماده ساختمبرا مصحح 

اشانی و قیصری ک ،جَندیفصوص گرچه همچون شرح  تلمسانی مِ کشرح فصوص الح
سدۀ هفتم  در عرفان طورعربی و تتب عرفانی ابنکم تحلیل ، اما بررسی وه استنیافت شهرت

 هم بزرگی و شرح خودتلمسانی در  زیرا ؛پذیر نیستانکبدون توجه به این اثر امهجری 
های او پرداخته است. وی با آن که دیدگاهاهمیت آراء ابن عربی را بیان کرده و هم به نقد 
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یراث ماو جایگاه خطیر و بزرگی قائل بود و فصوص را  برایو بود رده ک تلمذعربی نزد ابن
 کریم مقامتتلمسانی توانست بین دانست از نقد آراء شیخ اکبر دریغ نکرد در واقع مینبوی 
تند عربی نتوانسان و پیروان ابنه بیشتر شارحکاری ک ،جمع کنداو  هایدیدگاهعربی و ابن

سی کگر ابدان گونه که  ،آفتی است که بسیاری از آدمیان بدان مبتلا هستندو این  .انجام دهند
فیر کصاحب آن را ت ندو اگر سخن ناصوابی شنید نددانقابل نقد نمیاو را  ندرا بزرگ پنداشت

  .ندنیستقائل چیز دیگری به فر کعصمت و میان  ییگو ؛ندنکمی
قطب «یس محترم ئر ،فردجناب آقای دکتر سید علی اصغر میرباقریزحمات در پایان از 

که مقدمات عرضۀ این اثر را در مجموعۀ تحقیقات » علمی تحقیقی در متون حکمی عرفانی
کتاب در قالب مجموعۀ تحقیقات  ئهآقای احسان رئیسی که مرا در اراو  کردندعرفانی فراهم 

ی و نکات ندمقدمۀ کتاب را به دقت خواندآقای دکتر محمد سوری که  عرفانی یاری کردند و
 .کنممیاری زسپاسگ کردندسودمند گوشزد 

 والحمد اللهّٰ أوّلاً و آخراً 
 نیا اکبر راشدی

 ۱۳۹۱اسفند ماه 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدّمۀ مصحح
 

ورد م و به عنوان ثمرۀ سیر و سلوک و عرفان همیشه در کنار علم طریقت علم حقیقت
د در ، بایبوده است. ریشۀ این علم را نیز مانند علم سلوک مسلمان یعنایت و توجه عرفا

رفان جستجو کرد. البته علم ع ــ علیهم السلامــ  آیات قرآن و سنت نبوی و گفتار اهل بیت
ن لای آثار بزرگانی چودر لابهو پراکنده  یهای نخستین صرفاً به صورت مباحثدر دوره

ة القضاعین ،د غزالیأبوحام ،عبدالجبار نفَِّریمحمّد بن  ،حکیم ترمذی ،ذوالنوّن مصری
و پیروان او  عربیعارفانی همچون ابن کوششو با  مورد توجه بودها و امثال آن همدانی

ن درآمد. ویژه صدرالدین قونویبه  به صورت علمی مدوَّ
عرفان «در مقابل » عرفان نظری«اخیر این علم بیش از هر چیز با عنوان  در چند دهۀ

که نخستین بار چه کس یا کسانی این عنوان را به کار این ازشناخته شده است. » عملی
رد. در صحت این عنوان تشکیک جدی وجود دا و حتیآگاهی دقیقی نداریم،  ،اندبرده

و یا هر عنوانی که قید  یا تصوف نظری مسلمان هیچگاه از اصطلاح عرفان نظری عارفان
ز پرهینیز بلکه از آن  ؛اندداشته باشد، برای معرفی این علم استفاده نکرده» نظری«

کلام  »علوم نظری«و مقصود از  بودمترادف استدلال » نظر«لفظ اند. در نزد ایشان، کردهمی
 رو، عارفان. از اینباشدمی و فلاسفه متکلمان» اهل نظر«مقصود از  همچنین ؛و فلسفه



 / شرح فصوص الحکم تلمسانی ۱۶

های عرفانی و یافته ١اندذکر کرده و اهل نظر معارف خود را در مقابل علوم نظری معمولاً 
 )۱(اند.معرفی کرده و آن را فوق علوم نظری دانستهرا معارف کشفی و شهودی 

لم ع«عناوین دیگری از قبیلِ  ، خودمعرفی این علم مسلمان برای علاوه بر آن، عارفان
علم الکشف « ،٦»علم معرفت« ،٥»علم شهود« ،٤»علم عرفان« ،٣»علم الهی« ،٢»حقایق

 ـ گوید: علوم باطنیمی فناری .اندبرگزیده ٧»والوجود ــ ـسبینه ک استکه معمولاً موهبتی ـ
ه شود و اگر متعلق باگر متعلق به معاملات قلبی باشد علم تصوف و سلوک نامیده می

کیفیت ارتباط حق به خلق و چگونگیِ انتشاء کثرت از وحدت حقیقیه باشد علم حقایق 
امیده ن »علم بااللهّٰ «آن را  کبیر قونویشود و شیخ و علم مکاشفه یا علم مشاهده نامیده می

 ٨است.
ه اند رها کردآن را ذکر کرده مشایخبرخی معاصران عنوان یا عناوینی که  ،این با وجود

 د.انگذاری کرده، این علم را نامبا ماهیت عرفان اسلامی انطباق نداردبیری که او با تع
چرا که این  ؛نیز وجود دارد» عملی عرفان«به  ی علم سلوکگذارهمین اشکال در نام

 ١١»علم سلوک«و  ١٠»علم طریقت« ،٩»علم تصوف«علم نیز نزد عرفا با عناوینی همچون 
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اد بر این علم ایر اسلامی بر اطلاق کلمۀ عرفان بعضی عارفان حتیشناخته شده است، 
سا فرق که کثیراً ما زبانزد ماست، ب و عرفا، و تصوف و عرفان صوفیه«اند: اند و گفتهگرفته

 به علمی که تفاوت هست؛ چون عرفانشود، با اینها رعایت نمیبین موارد استعمال آن
 عرفانی اى که ذوقبه مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات به گونهشود که گفته می

که عالم و نظام سلسله موجودات، جمال جمیل مطلق مقتضی آن است، پرداخته و از این
نماید و هر کسی که این علم را بداند به او عارف گویند. و ذات بارى است بحث می

ن را از مرتبۀ عقل به مرتبۀ قلب آورده و در قلب کسی که این علم را عملی نموده، و آ
 ١.»داخل نموده است، به او صوفی گویند

به کمال خود رسید و  و شاگرد او صدرالدین قونوی عربیبا ظهور ابناسلامی  عرفان
نظام هستی در  دربارۀهای نوین و دقیق عنوان دیدگاه ها و شاگردانشان بهآثار علمی آن

فیلسوفانی چون أبوحامد  چندان کهمجامع علمی مورد عنایت و توجه قرار گرفت، 
یرۀ سرا واداشت تا از سیرۀ فلسفی خود دست بردارند و به  الدینو نوۀ او صائن ترکهابن

 های عرفانی با فلسفۀآموزهاین با تلفیق  درآیند و بعدها آخوند صدرالمتألهین عارفان
 .بنیان گذاردرا  حکمت متعالیه ،رسمی

رفانی های عر بیان یافتهاستفاده از اصطلاحات حِکمی د عربیهای ابنیکی از ویژگی
بر اصطلاحات  )۲(رفت،به شمار می» محققان«که عارفی بزرگ بود و از  است. او همچنان
بته الــ اصطلاحات این از  های خویشدیدگاهنیز تسلط داشت و در بیان  و سخنان حُکما

 عث گسترش مباحث معرفتی. این کار او باهره بردبــ  هابا تغییر و توسعه در معنای آن
 .دگردیضیق تعابیر قابل ذکر نبود تبیین  علتقی که قبل از او به ید و حقاش

رفانی گذار مباحث عآغازگر این سیره و بنیان عربیالبته این بدان معنا نیست که ابن
در غربِ عالم های متمادی ـ ای از معارف است که سالدار مجموعهاست، بلکه او میراث

ن مباحث و پسینۀ ای هبدون توجه به پیشین اسلام مورد توجه بوده است. طبیعی است که
مانده از  از آثار به جای عربیکرد. ابن بیینرا ت عربیجایگاه واقعی ابنبه خوبی توان نمی

                                                                                                               
 .۱۵۶ / ۲ تقریرات فلسفه.  ١
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عریف ) و پیروان او همچون ابنق ۳۱۹ .ف( مسرهابن بخصوص و حکیمان اندلس عارفان
جان) و ابنق ۵۳۶ .ف( صنهاجی  )ق ۵۴۶ .ف( )۴( ) و أبوالقاسم بن قسیق ۵۳۶ .ف( )۳(برََّ
 است.  کردهدر آثارش اشاره  این منابعو به برخی از  هبهره برد
تواند ما را به وضعیت روزگار می ) عارف بزرگ اندلسق ۶۶۹. ف( سبعینابنآراء 

، اما هیچ نوع زیستمیاو معاصر یا کمی متأخر از ابن عربی  )۵(.عربی بیشتر آشنا کندابن
 تلفیق فلسفه در عربیبیش از ابنسبعین بناها نبوده است. شاگردی بین آن ارتباط استاد و

گفته به صراحت سخن  ٢و وحدت مطلقه ١وحدت محضه وی دربارۀ کوشید  و عرفان
ها سال بعد از اند دهکه بعضی گمان برده ،٣»وحدت وجود«اصطلاح بارۀ و حتی در .است
که بعضی از اصطلاحات در تر از شیخ سخن رانده، گو اینصریح )۶(رایج شده عربیابن

ه ب از وحدت وجود سبعینتری داشته است. ابنطولانی ۀاسلامی سابق نزد عرفای مغرب
رد مو گوید: وحدت وجودو می کندمیتعبیر  یک نظریۀ مطرح و مقبول در نزد صوفیه

 ٤است. پسند صوفیه
فاده کردند و به استاحتراز می عارفان غالباً از فلسفه ،غرب، در شرق ولی برخلاف عارفان

غربِ  و بعضی از عارفان عربیکه ابناز علوم و اصطلاحات فلسفی تمایلی نداشتند و با این
 اصطلاحاتی همچون واجب الوجود و ماهیت و امکان و جوهر و اسلامیهای سرزمین

 ،اند، در آثار أبونصر سرّاج طوسیجایِ آثارشان به کار بردهعرض و طبیعت را در جای
از این اصطلاحات  و روزبهان بقلی شیرازی الدین کبرینجم ،قُشَیری ،سُلمَی ،کلاُبادی

د، بلکه گاه ندارن و فیلسوفان به فلسفهنسبت و ایشان هیچ حسن ظنی  استفاده نشده است
 ٦اند.برشمرده  )۷(یرا از صور ابلیس و گاه فلاسفه ٥اندنام زندقه و کفر نهاده بر فلسفه

                                                                                                               
 .۳۹۴ ،۳۶۴ ، ۸۸ / سبعینرسائل ابن؛ ۳۴۷ ،۱۴۶ / العارف بدّ نک: . ١
 .۳۶۰ ،۲۵۸ ،۲۴۷ ،۹۱ ،۶۵ / سبعینرسائل ابننک: . ٢
 .۴۵۵، ۳۸۷، ۳۴۴، ۲۵۳، ۲۴۷، ۱۷۳، ۹۱ / هماننک: . ٣
 .۲۲۹ . همان /»وحدة الوجود المحمود عند الصوفیة«. ٤
زات مرمو؛ ۴۸۶، ۱۱۷ / مرصاد العباد؛ ۱۵۹ / کشف الفضائح الیونانیة ورشف النصّائح الإیمانیةنک: . ٥

 .۵۲ / اسدی
رۀ ، نسخۀ شماکتابخانۀ ایاصوفیا ،)الدین حمویهسعدّ ای از دستنوشته( کشف الغطاء ورفع الحجاب. ٦

 آ.  ۲۱۴، برگ ۲۰۵۸



 ۱۹/  مقدمۀ مصحّح

و  را آغازگر مباحث عرفانی و به خصوص وحدت وجود عربیتوان ابنگرچه نمی
ین اعربی و شاگردان او در اشاعه و توسعۀ نفوذ و تأثیر ابنبا این حال تبیین آن دانست، 

 فصوص و الفتوحات المکیهدو کتاب  عربیمعارف نیز انکارناپذیر است. از میان آثار ابن
 صوصفجایگاه  بویژه ستا هداشت تأثیربیش از همه در ترویج مباحث عرفانی  الحکم
گزارش  اگر چه تا حالنظیر است. های آن در محوریت این مباحث بیو شرح الحکم

 فصوصهای از شرح ترین گزارشکامل اماهای این کتاب ارائه نشده کاملی از تمام شرح
 ؛ثبت کرده استکتاب  عنوان شرح برای این ۱۲۲ است که گزارش عثمان یحییالحکم 

عرفانی مورد توجه بوده و در هر مهم به عنوان متن  هموارهکه این کتاب بدان جهت 
فارسی و ترکی بر آن نوشته شده و  ،های اسلامی از قبیل عربیها شرح به زباندوره ده

 امروزه نیز این سیره استمرار دارد.
 ث شدهعرفانی باع مهممباحث کتاب و اشتمال آن بر از این  نظیر عارفاناستقبال بی

عرفانی قرار گیرد و قبل از هر کس شاگردان  هایمحور بحث الحکم فصوصتا  است
دین ند. صدرالکناقدام موضوعات عرفانی مندرج در آن برای ترویج و تبیین  عربیابن
تألیف کرد و برای  فصوصهای را در شرح عناوین فص فکوک )ق ۶۷۳ـ.ف( نویقو

د. کررا شرح  الحکم فصوصهایی از ) بخشق ۶۹۰. ف( الدین تلِمِْسانیاولین بار عفیف
نیز شرحی  ) از شاگردان صدرالدین قونویق ۶۹۹. ف( )۸(بعد از او سعدالدّین فرغانی

 ر شاگرد قونویدیگ ،)ق ۷۰۴(زنده در  و مؤیدالدین جَندی ١نوشت مختصر بر فصوص
درسی  را به عنوان متن الحکم فصوصرا بتفصیل شرح کرد و با این کار  فصوصکتاب 
گرفته شد ) پیق ۷۳۶. ف( الدین عبدالرزاق کاشانیـ د. کار او بعدها توسط کمالکرمطرح 

 ) این حرکت را به کمال رساند. بعد از قیصریق ۷۵۱. ف( قیصری داودو در نهایت 
 شودکه شرحی نوشته میاست شروح متعددی نوشته شده که معمولاً در همه ادعا شده 

 محققرسد چنین هدفی هنوز به نظر میند، اما ک مستغنیکه طالب را از دیگر شروح 
اند و را در خود جای داده و هر کدام از این شروح بخشی از مباحث عرفاناست نشده 

 ای از لطایف ربانی هستند.مشتمل بر لطیفه
                                                                                                               

 ها، نسخۀ (مج).: بخش معرفی نسخهکن فصوصبر  . در خصوص شرح فرغانی١



 / شرح فصوص الحکم تلمسانی ۲۰

 الدین تلمسانیعفیف
الکومی  یالعابد علی بن عبدااللهّٰ بن علی بن یس بن )۹(الدین سلیمانعفیف
که امروزه در شمالِ ــ  در تلِمِْسان ۶۱۰در سال  مشهور به عفیفِ تلمسانی )۱۰(یالتِّلمِْسان

سفر کرد و در هر  و مصر و دمشق ه دنیا آمد. به رومبــ  قرار دارد غربی کشور الجزائر
د مشغول ش نشینیبه ریاضت و چله برد. وی در رومها از محضر بزرگانی بهره یک از آن

گه داشت که هرکدام چهل روز بودند و از هر چله که ، چهل خلوت نو طبق گفتۀ جزری
الدین از محضر شیخ اکبر محیینیز  در دمشق ١شد.ای دیگر وارد میشد در چلهخارج می

: تد. وی در توصیف این دو استاد خود گفته اسکراستفاده  و صدرالدین قونوی عربی
  ٢.»کان شیخي القدیم متروّضاً متفلسفا، والآخر فیلسوفاً متروّضاً «

عربی را درک هرگز ابن تلمسانی )۱۱(اندبرخلاف نظر برخی تراجم که گمان کرده
شاگردی کرده و در  عربیقطعی وجود دارد که وی نزد ابن شواهد ٣نکرده است،

ه است. دکررا در حضور مؤلف سماع  فتوحات مکیهوچهار سالگی بخشی از کتابِ بیست
السماع الثانی عشر: موضوع فی نهایة الباب «چنین آمده است:  فتوحاتدر سماع دوازدهمِ 

قٌ علیه من المؤلف. المُسمِع: ببیت المؤلف بدمشق ۶۳۴، بتاریخ ۲من، المجلد الثا ، ومصدَّ
، مسانیبن علی التل . السامع: عفیف الدین سلیمانء: آصف بن عبد االلهّٰ الملطیالمؤلف. القارى

، أبوبکر مجد الدین بن ، محمّد بن حسن، محمّد بن صدیقبن أبی بکر الصّنهاجی إبراهیم
  .٤»بن محمّد [صدر الدین القونوی] : محمّد بن إسحاق. الناّسخبندارى التبریزى

د دارد هایی وجونیز عبارت تلمسانی شرح فصوصِ علاوه بر آنچه گفته شد، در کتاب 
یخی تعابیری همچون ش ااست. او در این کتاب ب عربینزد ابن که مؤیدِ شاگردیِ تلمسانی

 واسطه به کار ییاد کرده است که معمولاً برای استادِ بعربی از ابنو سیدی و سندی 
                                                                                                               

 .۸۰ / ۱ و أنبائه تاریخ حوادث الزمان. ١
 .۴۲۱ / ۲ الدریة الکواکب. ٢
 . همان. ٣
 .۴۴۰، ص تاریخها وتصنیفها مؤلفات ابن عربی، . عثمان یحیی٤



 ۲۱/  مقدمۀ مصحّح

ا ر فصوصدهد بعضی مطالب که نشان می رود. همچنین در فَصِّ ادریسی مطلبی داردمی
 في ذلک سرٌّ شریفٌ نبهّ علیه الشّیخ«گوید: عربی فراگرفته است. وی میشفاهی از ابن

 .»لمن طلبه منه فیقوله لنا مشافهةً  ــ رضي االلهّٰ عنهـــ
به  همراه صدرالدین قونویق  ۶۵۰در حدود سال  عربیبعد از وفات ابن تلمسانی

 بارۀدر عینسباطرافیان ابنوقتی ملاقات کرد.  سبعینسفر کرد و در این سفر با ابن قاهره
او از «و گفت:  ١ترجیح داد را بر قونوی پرسیدند، وی تلمسانیاز او  توحیدِ قونوی

نیز  شاید تلمسانی )۱۲(.»تر استمحققان است، لکن جوانی که همراهش بود از وی حاذق
 همین نظر را داشت، چرا که چندی نگذشت که از صدرالدین قونوی سبعینبه ابننسبت 
ین فرد ترمناسبتلمسانی را  ،، صدرالدینـپیوست. با این حال سبعینو به ابن هجدا شد

نامۀ دانست و او را وصی خود قرار داد. وی در وصیتمعارف الهی  برای تحمل و انتقال
نزد  ] بفرستید تا یادگاری از منالدین [تلمسانیتألیفاتم را براى عفیف«خود آورده است: 

او باشد، و وصیت من به او این است که این تألیفات را جز بر کسی که شایستگی بهره 
که به نظر صراحت دلالت دارد بر ایناین مطلب به ٢».ها را دارد شرح ندهداز آن بردن

است و اوست که شایستگی  بعد از او تلمسانی صاحب و لایق مقام شیخیت ،قونوی
 بیین آرا و افکارش را دارد.جانشینی استاد و تدریس آثار او و ت

بیشتر عمر اما  ٣،گذراندهمدتی را به کارهای دیوانی  تلمسانیبه گزارش بعضی منابع 
ری سپ های پایانی عمرش را در دمشقده است. وی سالشاو در تبیین معارف الهی صرف 

 پنجم رجب وفات یافت و در عصر روز چهارشنبهق  ۶۹۰که در رجب سال کرد تا این
 ٤به خاک سپردند. بر پیکرش نماز خواندند و او را در مقابر صوفیه در جامع دمشق

ا بدگویی کرده و گاه ب بیش از هر عارف دیگر در مورد تلمسانی متعصبان اهل سنت
د از بع مناوی اند.به وی نسبت داده نارواهای آمیز از او یاد نموده و تهمتعباراتی توهین

                                                                                                               
 .۴۲۱ / ۲ الدریة الکواکب .١
 آ] . ۱۲[ –آ]  ۱۱نیه برگ [ی قویوسف آقا ۴۸۸۳. نسخۀ ٢
 .۲۴۱/  ۲ المقتفی علی کتاب الروضتین. ٣
 .۸۰ / ۱ وأنبائه تاریخ حوادث الزمان. ٤



 / شرح فصوص الحکم تلمسانی ۲۲

صنع ... والتعصب ینقل هذا الهذیان في شأنهوأکثروا من «گوید: ها میذکر بعضی از این تهمت
 ١.»العجائب

 ،نصَُیریه و انتساب او به تشیع تلمسانی ههای ناروا بتهمتدلایل نسبت دادن یکی از 
 ،اندز علمای متأخرِ امامیه نیز تشیعِ وی را تأیید کردهاست. برخی ا ،گروهی از شیعیان غالی

بن علي بن عبد االلهّٰ بن علي عفیف  سلیمان«در شرح حال وی گفته است:  محدث قمی
لبارع کان کاملاً في العلوم حکیماً متکلماً الشّیخ العارف الربانی و الأدیب ا الدین التلمساني

، شیعشدیداً في التنحویاً لغویاً شاعراً أدیباً عارفاً محدّثاً قوي الجنان مناظراً في أصول الإیمان 
  ٢.»أحد أرکان الدهر لا تأخذه في االلهّٰ لومة لائم، و له في کلّ علم تصنیف

یه را توج است به نحوی انتساب او به نصَُیریه اهل سنت که خود از صوفیانِ  جامی
و  »اندهداشت وى را به زندقه و الحاد منسوب فقها بعضی از متقشفۀ«کرده و گفته است: 

و  .النصّیرى بعضٌ مِنیّ . وى گفت:أنت نصَُیرىوى را گفتند که: « آورده است:در بیان آن 
بر واقف بر اصطلاحات این طایفه پوشیده نباشد که یکی از مقامات ایشان مقام جمع 

بیند و همه را که صاحب آن مقام همۀ اجزاى وجود را ابعاض و تفاصیل خود می است
 ٣.»کنددر خود مشاهده می

ته و از دانس» اشََدُّ کفراً «را  الدین تلمسانیعفیف قیم جوزیهو شاگردش ابن تیمیهابن
 را کافر همۀ قائلان به وحدت وجود تیمیهابن ٤اند.یاد کرده )۱۳(او با تعابیر ناشایست

میزتر کفرآ و صدرالدین قونوی عربیرا در مقایسه با نظر ابن تلمسانیدانسته، اما نظرِ 
 و وجود اشیا در حقیقت وجود حق دانستن با یکی عربیابن«گوید: . وی میشمرده است
 خلوقو م هیچکدام مجعول ثابته ه وجود و نه اعیانزیرا ن ؛است و ربوبیت منکر خالقیت
را  قونوی صدرالدین نظر او ٥.»وجود ندارد و مخلوقی خالق ،در حقیقت نیستند، پس

                                                                                                               
 .۴۲۱/  ۲ الدریة الکواکب. ١
 .۳۴۹ / ۱ ئد الرضویةالفوا. ٢
 .۵۶۸ / نفحات الانس. ٣
 .۲۰/  القصیدة النونیةّ؛ ۳۲/  ۴؛ ۲۲۵ / ۱ مجموع الرسائل و المسائلنک: . ٤
 .۳۴ـ ۳۲ / ۴ مجموعة الرسائل و المسائل. ٥



 ۲۳/  مقدمۀ مصحّح

 عربیابنتر از او در کفر واردتر و حاذق«گوید: شمرده و می عربیابن کفرآمیزتر از قول
» اعیان« یا وجود اشیا و ماهیات میان جدایی قونوی صدرالدین ،تیمیهگفتۀ ابن به .»است

ین دو را در ا خواند، لذا فرقمی» وجود«داند و از سوی دیگر خداوند را نمی را درست
 ،و موجودات است گوید: خداوند وجود مطلقبیند و میو یا معین می ،و مقید مطلق

 الدینا محیی، زیربیشتر است عقیده کفر در این تیمیهگفتۀ ابن . بهو معین مقید وجودات
 تبر ممکنا و گفته است: وجود از حق است قائل تممکنا وجودی غیر از اعیان حق برای
 ساری جز وجود مطلق چیزی کند کهمی تصریح قونوی ، ولی صدرالدیناست شده افاضه

 ١وجود ندارد. در موجودات
، ونویق و صدرالدین عربیعقیدۀ ابن ، برخلافگوید: عقیدۀ تلمسانیمی تیمیهابن
 فرق به و صدرالدین عربیابن . او برخلافاست جهات از جمیع وجود کامل وحدت

و » واماس«و  نیست قائل و وجود معین لقوجود مط میان یا فرق ثابته وجود و اعیان میان
از نظر او همۀ موجودات مانند امواج دریا نسبت به دریا هستند بیند نمی ی در میان»غیر«

دیگر  را کفرآمیزتر از دو قول قول این تیمیه. ابنکه در حقیقت چیزی جز خود دریا نیستند
و » ظاهر« شمارد و بینمی» مشهود« را عین» شاهد«و » مرئی« را عین» رائی«ند، زیرا دامی

 ٢گذارد.نمی فرقی» مظهر«
 ٣کلام استادِ خود را به نظم درآورده و گفته است: قصیدۀ نونیهنیز در  قیمابن

ـــالَ وَ  ـــمَّ ق ـــقٌ ثُ ـــأتیَ فَری ـــهُ ف   جَدتُ
ـــا َّم ـــواهُ وَإِن ـــودٌ سِ ـــمَّ مَوجُ ـــا ثَ  م

 

ــــانِ  ــــهِ وَعَی ــــودَ بعَِینِ ــــذا الوج ه
ـــالَ مَ  ـــانُ فَق ـــطَ اللِّس ـــودانِ غلََ ...وجُ

 

ـــدَ العَفیـــفِ التِّلم ــذي ســـانيِّ عِن  الَّـ
ــي ــسٍّ وَف ــي حِ ــلاطِ ف ــنَ الأغ  إِلاَّ مِ
ـــهِ  ـــي نفَسِ ـــدٌ ف ـــيءٌ واحِ  وَالکـــلُّ شَ

ـــانِ  ـــرِ وَالبهُتَ ـــي الکف ـــةٌ فِ ـــوَ غایَ هُ
ــــةُ الإنســــانِ  وَهــــمٍ وَتلِــــک طَبیعَ
ـــن سُـــلطانِ  دِ فیـــهِ مِ ـــدُّ َّعَ ـــا للِت م
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 / شرح فصوص الحکم تلمسانی ۲۴

ـــدٌ  ـــيءٌ واحِ ـــأکولُ شَ ـــیفُ وَالمَ  فاَلضَّ
 

ـــیئاَنِ  ـــا شَ ـــبُ هَاهُنَ ـــوَهمُ یحَسَ وَال
 

 
  الدین تلمسانیآثار عفیف

 ،باد ،نحو ،در علم عربی فته است که تلمسانیدر تاریخ خود گ الدین جَزَریشمس
 متخصص ریاضیات و علم طریقت ،الهیات ،منطق ،اصول دین ،اصول فقه ،خِلاف ،فقه

 مشناسی و تراجدر منابع کتاببا این حال  ١ها تألیفاتی داشته است،بوده و در هر یک از آن
 گزارش نشده است. آثاری که از او در منابع آمده عبارت است از: از او یادی زآثار 
ادۀ است که مورد استف این کتاب مشهورترین اثر تلمسانی :السائرین شرح منازل. ۱
 رسدبه نظر میبوده و السائرین  شرح منازل) در ق ۷۳۶. ف( کاشانی الدین عبدالرزاقـکمال

یز در این کتاب ن بخش زیادی از این کتاب را در شرح خود آورده است. تلمسانی کاشانی
 )قـ۳۴۵ـ.ف( سخن گفته و بیش از هر کس به سخنان نفّری اساس مبانی وحدت وجود بر

ه ب هایی نیز از زندگی تلمسانیگزارش این اثر استشهاد کرده است. در مواقفصاحب 
 ها، به گرفتارخورد که برای شناخت بهتر او مفید است. یکی از این گزارشچشم می

  ٢.کندمیاشاره  معرض قتلدر او قرار گرفتن و  به دست اهل فرنگوی شدن 
اشنی ه را اندک چتعبیر کرده و گفته است: هر ک» نیکو شرحی«از این کتاب به  جامی

از مشرب این طایفه باشد داند که سخنان وى که در آنجا مذکور است اکثر مبنی بر قواعد 
این کتاب با تصحیح و تحقیق  ٣و وجدان است. و مُنبیِء از خصایص ذوق علم و عرفان

به چاپ رسیده و بعد از آن نیز چندین مرتبه،  در تونس ۱۹۸۸در سال  عبدالحفیظ منصور
 ، تجدید چاپ شده است.از جمله در قم

ت اس از عرفای نیمۀ اول قرن چهارم عبدالجبار نفَِّریمحمّد بن  :النفّّری شرح مواقف. ۲
و تنها مطالب مختصری از زندگانی وی گفته شده آشکار نیست اش زندگیجزئیات که 
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 ۲۵/  مقدمۀ مصحّح

در چند  عربی. ابنها و سلایق شخصی راویان نیستورزیبدور از غرضها که اغلب آن
تعبیر کرده » رجال االلهّٰ «و از وی به  آوردهمطالبی  نفّری مواقفاز کتاب  ،فتوحاتجای 
و آرای  یشناساندن نفّرجهت را در  کوششبیشترین  تلمسانیکه شاید بتوان گفت  ١است.
ش توانست این کتابِ باارز مواقفیعنی  ،ترین اثر نفّریجام داده است. وی با شرح مهماو ان

و  الحکم شرح فصوص خلالدر  مواقفرا در جوامع علمی مطرح کند. او علاوه بر شرح 
آرا و نظرات عرفانیِ  نیز به این کتاب ارجاع داده است. تلمسانی السائرین رح منازلش

عربی را نظر ابن شرح فصوصدر سته و دان عربیتر از نظرات ابنرا دقیق عبدالجبار نفّری
 مقایسه کرده و نظر نفّری را ترجیح داده است. ظهورات و مظاهر باببا نظر نفّری در 

حیات مادی و معنوی  ۀدربارمشتمل بر مطالبی  شرح منازلاین کتاب نیز همچون 
. او در این کتاب وقتی از خوف اولیاء ذکر نشده استالدین است که در دیگر منابع عفیف

ته نوش) اشاره کرده و ق ۶۵۶. ف( سخن گفته به ملاقات خود با شیخ أبوالحسن شاذلی االلهّٰ 
 ـــقدس االلهّٰ سره ــ با مردی مغربی که به او شیخ أبوالحسن شاذلی در مصر«است: 

گفتند ملاقات کردم. رعب و وحشت از حق بر دل او مستولی شده بود و وقتی افرادی می
داد. یبر مها خاو متناسب بودند از واردات و تنزلاتش به آن شدند که با ذوقبر او وارد می
که افراد بیرون از منزل صدای او را یشد طورکشید و صدایش بلند میمی ایبعد صیحه

 همچنین از ملاقات خود با شخصی به نام أبوبکر ٢.»شنیدند. خدایش رحمت کندمی
 ٣سخن گفته است. و اعراض در مغرب خبر داده که با او در مورد جواهر مستوفی

از هر  بیش در آن تلمسانیارزش عرفانی است که  یکی از کتب با شرح مواقفکتاب 
 . این کتاب برای اولین بار با تحقیق ونظرات عرفانی خود را بیان نموده استدیگری اثر 

 به چاپ رسیده است. در قاهرهم  ۱۹۹۷در سال  تصحیح جمال المرزوقی
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